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چند وقتی اســت که ما موضوعــی به نام تقویت نظام آمــوزش و پرورش را   �
می شــنویم. این طرح چیست؟ قرار است سیستم آموزشــی کشور چه تغییراتی 
داشته باشد و چرا هراز گاهی با تغییرات سیستم آموزشی کشور مواجه می شویم؟

نیک نژاد: عنوان طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش ایران» است. قرار است 
که از مشــکلات آموزش و پرورش گره گشــایی کنند. این طرح دارای چند ماده و 
یك مقدمه نســبتا طولانی اســت که در آن به یك سری از اســناد بالادستی مثل 
ســند تحول بنیادین یا نگاه رهبری به موضوع تقویت نظام آموزشــی اشاره شده 
اســت. مرکز پژوهش های مجلس با همکاری کمیســیون آمــوزش این طرح را 
نوشــته اند. اما در کل اگر بخواهیم یك ارزیابی کلی داشته باشیم، مواردی است 
که مطرح کرده اند؛ این اســت که مدرسه ها رتبه بندی شوند. چرا رتبه بندی شود؟ 
اینکه یك رقابت ایجاد کنیــم و کیفیت مدارس را در این رقابت بالا ببریم. درباره 
استانی کردن ســاختار آموزشی صحبت کردند. درباره تقویم آموزشی حرف هایی 
زده اند که تغییراتی باید انجام شــود، چراکه روزهای آموزشی مان از نُرم جهانی 
کمتر است و یك اشــاره ای به آموزش معلمان سمپادی کردند، برای نگهداشت 
یك ســری معلم  که به این اسم در مدارس سمپاد درس می دهند. در طرح اشاره 
شده که یك شعبه در دانشگاه فرهنگیان باز کنید و به آنها آموزش دهید که آنها 
در مدارس ســمپاد درس بدهند. درباره تغییر معاونت ها صحبت کردند که یك 
معاونــت را حذف کرده و دو معاونــت از آن دربیاورند که این موضوع، موضوع 
چالش برانگیــز و عجیب وغریبی اســت که به دنبال تشــکیل معاونت اقتصادی 
در آمــوزش و پرورش هســتند. آموزش کودکان از پنج ســالگی که یکی از نکات 
چالش برانگیزش است؛ می خواهند کلاس اول را ببرند از پنج سالگی شروع کنند.
مقدســی: درباره بخش مقدماتی، رئیس مرکز پژوهش ها صحبت از این کرده 
که ما ۱۰ گزارش کارشناســی درباره این ۱۰ بندی که پیشــنهاد شــده، داریم. من 
دســت کم تمام گزارش های مرکز را چندین ســال است که می خوانم؛ اولا که به 
نظر می آید حول تك تك اینها گزارش کارشناســی انجام نشــده، ثانیا گزارش های 
کارشناســی مرکز صرفا یك توصیفی از وضع موجود هســتند. هیچ بایدی از این 

اصل ها نمی توان استخراج کرد.
حســین بر: دو مســئله دیگر هم وجــود دارد که به نظرم مهم اســت؛ اولی، 
تفکیك استخدامی و دیگری بازنگری سرفصل های دانشگاه های فرهنگیان است 

که فکر می کنم نیاز به بحث مفصل دارد.
خــب، الان آن چیزی که مطرح شــده، به من می گوید که قرار اســت با یک   �

سیستم جدید آموزش و پرورش مواجه باشیم.
نیک نژاد: ببینید، اولا من این را طرح نمی دانم؛ یعنی یك آشــفته متنی اســت 
که انســجام لازم را ندارد و برخلاف ادعایش، وقتی شما طرحی می دهید، طرح 
یك ســاختاری دارد. این از همان اول هدفش را پولی ســازی بیشتر آموزش قرار 

داده است.
از چه زمانی قرار اســت اجرائی شــود و اصلا چقدر بحث کارشناسی روی آن   �

انجام گرفته است؟
نیک نژاد: اصلا این متنی نیست که قابل اتکا باشد. ما وقتی با دوستان صحبت 
کردیم که درباره این موضوع نشست داشته باشیم، دوستان گفتند این طرح اصلا 
مورد توجه قرار نمی گیــرد تا اینکه یك خبرهایی از داخل وزارتخانه آمد که وزیر 

دستور داده این را پیگیری کنید.
مقدسی: داســتان اصلا داستان بزرگی نیست. شــش ماهی است که بررسی 
این طرح را شــروع کرده اند. طرح اولیه ای نوشــتند؛ مسئله شان هم اول از همه 
تمرکززدایی بود و با ایده تمرکززدایی که استان ها را تقویت کنیم، این طرح نوشته 
شــد. در همین راستا یك ســری مصاحبه با وزرا کردند که برای استانی شدن چه 
کاری بایــد انجام دهیــم. گفتند زمانی که ما این طرح را نوشــتیم، یکباره یکی از 
نماینده های مجلس ، مواردی را به زور وارد این برنامه کرد و احتمالا بخش هایی 
را که کمی اقتصادی تر اســت، وارد برنامه کرد. در اصل از آن بازی ها اســت که 
مجلس می خواهد خودش را نشــان دهد؛ یعنی یك چیز تقریبا خیلی ابتدایی را 
تبدیل به عَلَمی کرده که با آن سروصدا راه بیندازد که ما این کارها را می خواهیم 
انجام دهیم. حــالا من فکر می کنم اصلا قبل از ورود بــه بحث، درباره اینکه آیا 
مجلس وجاهت ورود به این مســائل آموزش و پــرورش را دارد یا خیر، صحبت 

کنیم. اصلا مجلس کجاها باید ورود کند و کجا نباید وارد شود؟
حسین بر: وقتی مجلس می خواهد یك قانون یا طرحی را پیشنهاد دهد، قانون 
اساســی نصب العینش باید باشد،  این بدیهی اســت. در قانون مدیریت خدمات 
کشــوری، اگر اشتباه نکنم ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ به صراحت تأسیس شورای  عالی اداری 
را توضیح داده اســت. اصلا ساختار جزء وظایف آنها است و این هم یك لایحه و 
قانون بود. اگر باز هم اشــتباه نکنم، قانون اساسی ماده ۵۷ و ۷۱ به صراحت این 
تفکیك وظایف قوا را مشــروعیت داده و تداخل در کار وزارت آموزش و پرورش 
است. سال ۱۳۹۹، ساختار وزارت آموزش و پرورش دستخوش یك سری تغییرات 
شــد. این نیاز به تصویب مجلس نداشــت، بلکه وظیفــه وزیر آموزش و پرورش 
اســت. اگر می خواهد، بازوهای مشــورتی دارد که از آنها استفاده کند. از شورای 
 عالی آموزش و پرورش استفاده کند و ساختار را خودش اصلاح کند. این مداخله 
اشتباه است. مثل اینکه ما بگوییم ۳۴ نفری که این طرح را پیشنهاد دادند، از یك 
مجموعه عظیم وزارت آموزش و پرورش بیشتر می فهمند. این خیلی اشتباه است 
و فرمایش شما کاملا درست است و آن را وارد می دانم. هم قانون اساسی این را 
مشخص کرده که هرکسی در چارچوب خودش کار کند و هم جزء وظایف دولت 
است. البته من اینجا نقدی هم وارد می کنم، شاید بخشی از این وضعیت ناشی از 
کم کاری دولت و وزارت آموزش و پرورش بوده که آنها به خودشــان اجازه دادند 
ورود پیــدا کنند. اما نکته ای هم که می خواهم بگویم و بعد در خدمت دوســتان 
باشــیم، این اســت که یکی از اهدافی که عنوان می کنند، ارتقای کیفیت اســت. 
به نتایج آزمون های بین المللی اســتناد می کنند. خب، چرا ریشه یابی نکردند که 
بخش زیادی از کیفیت ماحصل دخالت های نادرست و نابجای نمایندگان است. 
سال ۱۳۸۸ یك طرح جذب نیروی حق التدریس را تبدیل به قانون کردند؛ تا امروز 
۱۳ الحاقیه، الصاقیه، تفســیر خورده و حتی امروز که ما با هم صحبت می کنیم، 
اگر اشتباه نکنم ۲۹۷ هزار معلم که نه فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان هستند، 
نه فارغ التحصیل دانشــگاه تربیت دبیر شــهید رجایی هستند، نه از طریق آزمون 
ماده ۲۱ امتحان داده اند، وارد آموزش و پرورش شدند و این یعنی بیشتر از نصف 
گروه معلم ما؛ ما ۵۸۰ هزار معلم بیشــتر ســر کلاس درس نداریم؛ یعنی نصف 
معلم های ما با این شیوه وارد شدند. چرا به آن اشاره ای نمی کنند. چرا نمی گویند 
مــا دیگــر در فرایند جذب معلم دخالت نمی کنیم، شــما از همان دو دانشــگاه 

خودتان معلم بگیرید؟
نــگاه کنید این یعنی اینکه صورت مســئله را عوض کردند؛ یعنی کیفیت را به 
چیزهایی ربط دادند، نه اینکه بی ربط باشــد؛ شــاید ربط داشــته باشد اما نیروی 
انســانی را که اصل مطلب اســت، رها کردند و چسبیده اند به چیزهای دیگر. این 
نکته مهمی اســت که به نظر من یکی از ایرادهای اساسی است که به این طرح 

وارد است و آموزش و پرورش باید خیلی فعال با این موضوع برخورد کند.
یك  جای دیگر اینکه بین برنامه درســی دانشــگاه فرهنگیان و رشــته ها هیچ 
انطباقــی وجود ندارد. بر اســاس قانون ما یك گروه داریــم در وزارت آموزش و 
پرورش، تحــت عنوان گروه هماهنگی و برنامه ریزی تربیت معلم. گروه هشــتم 
وزارت علــوم یك تفویض اختیار به آموزش و پــرورش داده که اصلا وظیفه اش 
همین اســت که بیاید هر سه تا پنج ســال برنامه های درسی دانشگاه فرهنگیان 
را بر اســاس اقتضائات بازنگری کنــد. زمانی که آقــای حاجی میرزایی وزیر بود، 
۱۶ برنامه در یك بازه زمانی تقریبا ۱٫۵ســاله بازنگری شــد. این نبود انطباقی که 
بین برنامه درســی و رشته درسی فرهنگیان اســت، اگر این گروه فعال بود، از آن 
زمانی که برنامه ها بازنگری شده سه سال گذشته، مجددا این گروه باید در وزارت 
آمــوزش و پرورش فعال می شــد و بازنگری می کرد. و اتفاقــا به نظرم برنامه ای 
که برای رشــته آموزش ابتدایی با سرپرســتی خانم حکیم زاده نوشــته شد، جزء 
متعالی ترین برنامه های درسی بود. این نشان دهنده نبود اطلاع پیشنهاددهندگان 
این طــرح از فرایندهای وزارت آموزش و پرورش اســت که آنها عملا نمی دانند 

چنین چیزی وجود دارد. البته در خود نگارشــش هم اشــتباهی اســت که جای 
ســؤال دارد که نوشتند بر اساس ماده ۲۸ صندوق ذخیره، درصورتی که ماده ۲۸ 
اساســنامه دانشگاه فرهنگیان اســت. این خیلی بعید است که طرح را پیشنهاد 
دادند و تفاوت صندوق ذخیره با اساســنامه دانشــگاه فرهنگیان را ندانند. اینها 
ایرادات خیلی بدی اســت که در طرحی که ۳۴ نماینده پیشنهاد می دهند، وجود 

داشته باشد.
علی اکبری: کل این بندها به راهکارهای مختلف ســند اشــاره می کند. سندی 
که هنــوز خود ما در آموزش و پرورش می خواهیم آن را ترمیم کنیم؛ یعنی خود 
وزیر گفته نســخه ترمیمی آن می آید. مرکز پژوهش های مجلس جایی است که 
بر اســاس چند تا از اسناد بالادســتی این طرح ها را باید ارائه کند، من خودم جزء 
کسانی هســتم که می گویم این سند هنوز جای اشکال دارد. چرا می خواهید یك 
کاری را بر اساس آن ســندی که ما می گوییم  یك جاهایی از آن اشتباه است اجرا 

کنید؟
آیا این طرح بر اساس سند تحول نوشته شده است ؟  �

علی اکبری: اشــاره کرده بر اساس راهکار سند نوشته شده است؛ من می گویم 
این ســند برای ۱۲ ســال پیش اســت؛ چرا دوبــاره می خواهیــد تقویت آموزش 
و پرورش را بر اســاس ســندی که متعلق به ۱۲ سال پیش اســت تنظیم کنید؟ 
خود رهبری مدام در هر دیدار با معلمان تأکید دارد که مگر نمی گویید این ســند 
انجام نمی شــود؟ مگر نمی گویید خوب نیست؛ خب به روزرسانی اش کنید. باز ما 
همــان نقطه اول ایســتادیم و هر کاری هم بخواهیم انجــام دهیم، می گوییم بر 
اساس فلان راهکار. من نمی گویم درست نیست، اما می گویم باید یك جایی سند 
عوض شــود، باید یك جایی به روزرسانی شــود. این طرح تقویت نظام آموزش و 
پرورش اســت. حالا آقای دکتر خودشان بالاترین حد نیروی انسانی این  مسائل را 
می دانند. به نظر من، طرح تقویت نظام اداری – ساختاری نظام آموزش و پرورش  

به هیچ وجه این به درد تغییر و تحول محتوای آموزش و پرورش نمی خورد.
مقدسی: همه دوستان نکات را گفتند اما من فقط یك جمله نهایی را بگویم؛ 
اینکــه نماینده های مجلس یکی از کلیدی ترین نقاط تعارض منافع در آموزش و 
پرورش هســتند. یعنی دقیقا ورود مجلس به خیلی از مســائل در نهاد آموزش 
منجر به آســیب های جدی شده است. یعنی مجلس در واقع ابزار قدرتی دارد و 
آن هم استیضاح وزیر اســت و وزیر می ترسد. مهم ترین آن همین ورود نیروهای 
حق التدریس در ســال ۸۸ بود. دســت کم ۲۰ درصد از ایــن جمعیتی که جذب 
کردند، زیر دیپلم سواد دارند. یعنی در واقع بخشی از معلم هایی را وارد آموزش 
و پرورش کردید که اولا آموزش ندیده اند. دوما بخشــی از آنها اصلا دانشــگاهی 
نبودند و تحصیلات دانشــگاهی هم نداشــتند. حتی وزیر در مقابل چنین چیزی 
نتوانســته مقابله کند. یعنی وزیر شــجاعتش را نداشته جلوی مجلس به خاطر 
رأی خودش بایســتد. آن ســال ها تجمع معلم ها بود و مجلسی ها می خواستند 
برای معلم های حق التدریســی خوش خدمتی کنند که مثلا ما مشکل شما را حل 
می کنیــم. یکباره چنین چیزی را تحمیل کردند. الان ترس این اســت که مجلس 
به خاطر دیده شدن خودش بخواهد چیزی را وسط بیاورد که ممکن است منافع 

مردم و آموزش و پرورش هم حتی نباشد.
کریمیان: من نکتــه ای را عرض کنم، چون بحث کلیات اســت، حالا نکات را 
دوســتان گفتند، چند مســئله می ماند بــرای اینکه ما بتوانیم شــفاف تر صحبت 
کنیم. کاری نداریم که چه کســی این پیشــنهاد را داده اســت. قطعا مسئول آن 
مرکز پژوهش های مجلس نیست. مقصر کسانی هستند که این را تبدیل به طرح 
کردند. مرکز پژوهش ها ایده اش را می دهد. ما نمی دانیم چه اتفاقی افتاده که این 
تبدیل به طرح شــده است. نقدی هم اگر هست باید از این جهت باشد. من فقط 
یك مقایسه می کنم و اینکه بدون نیت خوانی چرا می گوییم به قول آقای نیك نژاد 

اصلا طرح نیست؛ به نظرم اعمال قدرت است و اظهار وجود است.
ما دو دســته کلی قوانیــن داریم: یك دســته قوانین شــاکله بخش به نظام 
سیاســی- اداری کشور است؛ قانون خدمات کشوری، قوانین مدنی کشور و... اینها 
قوانینی هســتند که کل سیســتم را تعریف می کنند. یك ســری قوانین هم داریم 
که آمده تا مســئله را حل کند. قانون گذار، منظورم از قانون گذار در اینجا نماینده 
مجلس نیســت، مجموعه حاکمیت اســت که احســاس کرده اینجا نیاز به یك 
قانون دارد که شــأن قانون باشد. قانون شــأن دارد و باید بتواند خودش را ورای 
آیین نامه ها و بخش نامه ها قرار دهد. وقتی این شأن رعایت نشود، یعنی قانونی را 
به مسخره گرفته ایم. این قوانین قبلا بوده مثل قانون شوراهای آموزش و پرورش، 
قانون تأسیس ســازمان آموزش استثنائی، قانون تأســیس سازمان مشارکت و... 
جدا از اینکه این قوانین درست بوده یا غلط، به هرحال شأن مجلس بوده که یك 
سازمان جدید فرضا شکل بگیرد. چون این صراحتا بر عهده مجلس است و آنجا 

یك نیاز مشخصی بوده که برایش نوشته شده است.
جدا از درســت و غلطی آن، شــأن قانونی دارند. اما ما در این طرح نمی دانیم 
کــدام جنس اســت. اگر طرح اســت؛ طــرح در ســند پژوهشــی اش می گوید 
مــا علت شناســی ها را کردیم و ســپس روابط علــی را مثلا ســنجیدیم درباره 
کیفیت بخشــی و به اینجا رســیدیم. این عناصر باید تغییر کند. در این جغرافیای 
فهم ما از مسئله آموزش و پرورش که ما با آموزش و پرورش هم صحبت کردیم 
کــه همه با هــم انجام دهیم، دیدیم پنج بند قانــون و ۱۰ بند قانون می خواهیم، 
همه توافق کردیم که اسمش طرح تقریبی گذاشته شود. اما لازمه اش این است 
کــه این کار از دل خود آموزش و پرورش بیرون بیاید که آنجا ما ضعف داریم که 
مجلس وارد می شــود؛ این خیلی نکته مهمی اســت. یعنی همیشــه آموزش و 
پرورش می گوید  بودجه ندار م، به من خیلی اجحاف می شود و من را تحت فشار 
قرار می دهد. خب شما خودتان فعال نیستید و وقتی فعال نیستید مجبور هستید 
منفعل شــوید. در بحث اصلی همه باید روی این مشــارکت داشته باشند. خب 
مشــارکت نبوده، یك طرحی آمده که می گوییم نظم ندارد و جالب اســت که ما 
اینجا فهم مان از سیاســت گذاری اشتباه است. یعنی نماینده مجلس به خودش 
اجازه می دهد. برای من عجیب است. شما باید یك میدان سیاست گذاری تعریف 
کنید، قانون جزئی از این میدان است و بازی آیین نامه ها بخش زیادی از این است. 
من فکر می کنم در نهایت ما دچار یك شکاف در سیستم اداره کشور هستیم. یعنی 
بایــد این را کمی بالاتر از این طرح بدهید. نماینده مجلس خودش را نســبت به 
هیچ سیســتم اداری مسئول نمی داند. نماینده مجلس جداگانه انتخاب می شود، 

دولــت جداگانــه انتخاب می شــود. یك سیســتم 
قومی –قبیله ای در نمایندگان مجلس بیشتر حاکم 
اســت، وقتی می بینید بیش از نیمی از نمایندگان بر 
اســاس منافع خاص منطقه ای تصمیم می گیرند، 
نه منافع کشــور. نمی دانند که در حوزه آب، برق یا 
آموزش و پرورش چه خبر است. می خواهد اعمال 

قدرت کند.
درباره تفکیك معاونت  ها قرار است چه اتفاقی   �

بیفتد؟
حسین بر: درباره بحث اقتصادی که در این طرح 
آمده،  نکته خیلی ظریفی وجود دارد. رسما مجلس 
آمده ســهم آموزش و پــرورش از بودجه عمومی 
دولت را ۹ درصد مشــروعیت بخشیده؛ این خیلی 
خطرناك است. یعنی عملا گفته حق شما ۹ درصد 
اســت؛ در صورتی که در قانون برنامه به صراحت 
گفته باید به ۱۵ درصد برساند. یعنی اصلا با قانون 
برنامه پنج ســاله هفتم توسعه کشور تعارض دارد. 
خیلی خطرناك اســت. حالا اگر حواس شان نبوده، 
غفلــت کردند، نمی دانــم. مرکــز پژوهش ها نباید 
حداقــل به این صراحت این قضیــه را می آورد که 
ســهم آموزش و پــرورش به هیچ  وجه بیشــتر از ۹ 
درصــد نمی تواند باشــد. این نکتــه خیلی مهمی 

اســت که حتما باید به آن توجه کرد. اما در مورد اصلاح ســاختار؛ ما در سازمان 
اداری و استخدامی، اموری داریم تحت عنوان امور ساختار سازمانی که آن زمان 
آقای شــاه غریب رئیس امــور بودند و نمی دانم هنوز هســتند یا خیر. اصلا همه 
وزارتخانه ها هر زمانی که صلاح بدانند و هر زمانی که نیاز باشــد بر اســاس آن 
یافته های پژوهشــی می توانند یك نامه بزنند، کارشناسان بروند بحث کارشناسی 
کنند، اصلاح ســاختار را با لحاظ یك ســری قواعد انجام دهند. الان می خواهند 
معاونتــی را که تحت عنوان معاونت برنامه ریزی و توســعه بــوده، تبدیل به دو 
معاونــت کنند؛ بحث بودجه، امور مالی و تعاونــی را یك معاونت کنند و بحث 
نیروی انســانی را یك معاونت دیگر. هرچند جدا از اینکه این طرح وجود دارد یا 
نه، بعضی حرف های درســت هم در این گفته شده است. الان به نظر من و همه 
کارشناســان شــاید زمان این اســت که مرکز برنامه ریزی تبدیل به معاون نیروی 
انسانی شود؛ این خیلی مهم است. وقتی الان تقریبا ۴۶ درصد پرسنل کشور برای 
آموزش و پرورش است، وضعیت آموزش معلمان مان خیلی مسئله دارد و الان 
این مرکز زیر نظر یك معاونت اداره می شــود؛ آن طور که باید و شاید به این حوزه 
توجه نمی شــود. این خوب اســت و حرف بدی نیســت. در واقع اینها آمدند آن 
چارت را رعایت کردند و باکس ها  را بیشــتر نکردند؛ معاونت ابتدایی و متوسطه 
را یکــی کردند و از محل ایجاد آن یکی را دو معاونت کردند، چون می دانســتند 
آنجا سازمان اداری - اســتخدامی مخالفت می کند. اینها صرفا با همین ملاحظه 
این کار را کردند که دولت در مقابل شــان بایســتد و بگوید باکس های شما یکی 
بیشتر شده اســت. ببینید  آموزش کودکان خردســال با بزرگسالان کاملا متفاوت 
اســت. اینکه گفتند دو معاونت را یکی کنید، ساعت ها کار کارشناسی می خواهد؛ 
پژوهش های متعددی باید انجام شــود و بعضی انجام شده، اینها را بررسی کنند 
و بعد به این نتیجه برسند. اینها صرفا می خواستند یك باکس خالی شود که این 
معاونت دو معاونت شــود. اما در استان ها گفتند عملا سازمان را ایجاد می کنیم؛ 
یعنی عملا در اســتان ها ۹۳، ۹۴ باکس مدیریتی داریم کــه آنها را تبدیل به ۳۱، 

۳۲ باکس می کنند.
علی اکبری: چرا باید آموزش و پرورش، آموزش ابتدایی و آموزش متوسطه را 
ادغام کند و بعد کار اقتصــادی را اضافه کند؟ کار اقتصادی در دلش هزار حرف 
است. شما چطور می خواهید درآمدزایی کنید؟ به نظر من این خیلی جای حرف 
دارد و آقای دکتر هم درست گفتند. مثلا دو تا پژوهش بگویید که در سطح جهان 
انجام شده، آموزش ابتدایی و متوسطه شان ادغام شده، ضمن اینکه ما در همین 
کشور این ادغام را داشتیم، دوباره جداسازی انجام شده، یعنی ما یك بار آزمایش 
عمومی کردیم و دیدیم خوب نیســت و اتفاق هایی می افتد. من می گویم رسالت 
آموزش و پرورش چیســت؟ آموزش و پرورش اســت. کجای آموزش و پرورش، 

بودجه و اقتصاد و درآمدزایی هست؟
چطور آموزش و پرورش می خواهد کار اقتصادی کند؟  �

کریمیان: ببینید داســتان این است؛ از ۲۰ سال پیش گفتند دولت کلی ملك و 
املاك دارد، این املاک را می تواند بهینه ســازی کند؛ یعنی از این ظرفیت استفاده 
کند. این به طور کلی یك حرف اقتصادی منطقی اســت، اما مســئله اینجاســت 
که چطور این اتفاق بیفتد؟ نکته اینجاســت. ادبیات مفصلی حول این اســت که 
فسادساز است، ما مگر الان شرکت دولتی نداریم؟ عملا شرکت های دولتی دارند 
از اموال و چیزهایی که در اختیار دولت اســت، یك کارهایی انجام می دهند، تازه 
در حوزه های اقتصادی اســت و منطقی هم است. چقدر فساد در آن است؟ حالا 
بحث اموال نیســت؛ اصلا اموال بحث بسیار گســترده ای است، اگر بخواهند این 

اموال را مولــد کنند مثلا صدبرابــر بودجه عمومی 
کشور می شود.

مقدســی: اینکــه آمــوزش و پــرورش ایــن را 
به عنــوان درآمدهــای خودش در نظــر بگیرد، این 
کانون فســاد اســت. این موضوع موجب می شــود 
آموزش و پــرورش از یك طــرف چانه زنی کمتری 
برای بودجه خودش کنــد. یعنی این طرف می رود 
در این فضا که من خودم کسب درآمد می کنم و آن 
طرف هم دولت خلع مســئولیت می کند که تو که 
می توانی پول دربیاوری. اگر قرار باشد مولدسازی به 
شکل حرفه ای اتفاق بیفتد و سازمانی شکل بگیرد 
که البته در شرایطی که ما شــفافیت نظام نداریم، 
می تواند خودش خیلی خطرناك باشــد. نباید اصلا 
از جنس درآمدهایی بــرای خود آموزش و پرورش 
باشــد. یعنی باید بــه دولت برود و اگر قرار اســت 
چیزی باشــد، این یك ســرمایه ملی است. آموزش 
و پرورش هر لحظه فکــر کند اگر بخواهم بی پولی 
خودم را رفع کنم می توانم ســراغ این اموالم بروم. 
من با دوستان مجلس هم صحبت می کردم؛ گفتند 
شــما واقع بین نیستید. این همه دارایی و زمین های 
کشاورزی هست، هیچ کس استفاده نمی کند. گفتم 
بله، باید استفاده شود اما این کار آموزش و پرورش 

نیســت. آن روز هم تغییرکردن نهادی که نقش آموزشی و تربیتی دارد به مسئله 
اقتصادی، علاوه بر مسئله فساد اساسا بعد تربیتی این نهاد را زیر سؤال می برد و 

اصلا کار این نهاد نیست.
نیک نژاد: این طرح کلا در راســتای پول ســازی اســت. تمرکز اصلی بر درآمد 
اســت. درباره نکات آموزشــی نکته ای گفته و کاملا رد شده اســت. مثلا درباره 
استانی سازی یك اشاره کرده و چند جمله درباره آن گفته و رد شده است. درباره 
توجه به آموزش دوران کودکی اشــاره ای شــده و دو، ســه نکته درباره آن گفته 
و رد شــده اســت. اما تمرکز اصلی بر اقتصادی کردن آموزش و پرورش اســت؛ 
درآمدســازی آموزش و پرورش و رتبه بندی مدارس است. رتبه بندی مدارس در 
راســتای این است. به نظر من اصل موضوع این متن که من واقعا از اینکه به آن 
طرح بگویم ابا دارم. یك متن پرابهام و پراشکال است که تمرکزش بر پول است.
مقدسی: درباره اقدامات آسیب زای مجلس باید بگویم سال ۹۹ قانون تنظیم 
برخــی از مقررات آموزش و پرورش تنظیم شــد، اجــازه ای به آموزش و پرورش 
داده شــد که تغییر کاربری اتفاق بیفتد. ما قبلا هم واگذاری مدارس را در قوانین 
پشتیبان داشتیم؛ حداقل ۱۰ قانون پشــتیبان است که از اشکال مختلف واگذاری 
را انجــام می دهد. این هــم از آن ورودهای مجلس بود کــه تغییر کاربری را در 
این قانون گنجانــد. تغییر کاربری برای آموزش و پــرورش امکان این را می دهد 
که اموالی که قابلیت تجاری شــدن دارند، نمونه اش اموالی که بر خیابان هستند 
و احتمالا خیلی برای بازار شــکار هســتند و در واقع اموالــی که حفظ  آنها برای 
آموزش و پرورش خیلی ارزشــمندتر است به خاطر اینکه سرمایه های بزرگ تری 
هســتند یا دسترسی برای آنها مهم است که دسترسی دانش آموز به جایی است 
که بر خیابان اســت، این اموال به واســطه همین قانون بــه امکانی برای درآمد 
آموزش و پرورش تبدیل می شــوند. می گویند حاکمیت مســیر اقتصادی کردن و 
جذب منابع آموزش و پرورش را خیلی ســال قبل شروع کرد و مدام می خواست 
این اتفاق بیفتد و قوانین را هم مدام مجلس گذاشته است و این هم آخرین تلاش 

مجلس است که دوباره این ماجرا را بیشتر کند.
استانی کردن ساختار آموزشی هم در این طرح آمده است. چندین سال است   �

که می خواهند تقویم آموزشی را اســتانی کنند و ساختارها را تغییر دهند. وزارت 
آموزش و پرورش بارها گفته که می خواهد به استان ها اختیارات بیشتری دهد که 
خودشــان شروع به فعالیت کنند. آموزش های مبتنی  بر استان ها را داشته باشند. 

آیا این بحث می تواند به این متن و نوشته های این طرح کمك کند؟
حســین بر: من عرض کردم کاش دوستان ما در مجلس به کارهایی که انجام 
شــده بود مراجعه ای می کردند. ما کتابی را تحت عنــوان «اندازه گیری عدالت و 
برابری آموزشی» نوشتیم. آن کتاب نشان داد که شکاف آموزشی به یك بحران در 
کشور تبدیل شده است. ما بر اساس ۲۰ شاخص اساسی از روی نشانگرهای نظام 
تعلیم و تربیت عدد ۴۴۹ شهرستان کشور را بر اساس مدل AHP مشخص کردیم 
تا ببینیم وضعیت چطور اســت. اســتان ها را بررسی کردیم و بعد شهرستان ها و 
بعد از شهرستان درون هر استانی را بررسی کردیم. دیدیم وضعیت بین استان ها 
وحشتناك اســت. همین وضعیت درون یك استان هم حاکم است. یعنی همین 
شــکافی که بیــن بهترین و بدترین اســتان وجود دارد، درون اســتان ها هم البته 
با شــدت کم و زیاد وجود دارد. برخی از اســتان ها که در حوزه مســائل عدالت 
آموزشــی بیشتر مورد توجه بودند، وضعیت خیلی افتضاحی داشتند. من یك کار 
دیگر هم کردم که آن را تبدیل به کتاب نکردیم. در مورد ســرانه فضای آموزشی 
کشور کاری را شــروع کردیم. داده ها وحشــتناك تر از آن، بحث عدالت آموزشی 

اســت. در یکی از شهرستان های کشــور به ازای هر 
دانش آموز نزدیك به ۵۰ متر سرانه فضای آموزشی 
وجود داشــت. در یکی از شهرســتان های کشور که 
مال همین اســتان تهران هم بود، نزدیك به دو متر 
بود. یعنی ۴۸ متر انحراف در سرانه فضای آموزشی 
وجود داشــت. حالا من یك ســؤال می پرسم و این 
را خودم هم جواب می دهم. چرا این طور اســت؟ 
نماینده مجلس دو وظیفه که بیشتر ندارد؛ یا تبیین 
اســت یا نظارت. نماینده مجلس اینجا برای تحقق 
عدالت آن بعــد نظارتی اش را به  کار بگیرد که چرا 
وضعیت این طور اســت؟ می دانید چــرا این کار را 
نمی کند؟ من رئیس ســازمان وقت را با اختیاراتی 
که از آقای حاجی میرزایی گرفتم خواســتم که شما 
در فلان منطقه که سرانه تان این قدر بالاست، هنوز 
دارید مدرســه می ســازید. یعنی در همان جا برای 
ســاخت کلنگ زده بودند. می دانید دلیل چه بود؟ 
دلیل این بود که ســازمان نوسازی محل تاخت و تاز 
برخی از دوســتان ما در مجلس شــده برای اینکه 
رئیس ســازمان نوســازی خودش را نگه دارد و با 
عملکــردش وزیــر را نگــه دارد. الان مجلس اگر 
می خواهد بــرای تحقق عدالت واقعــا کاری کند، 
بگوید آقای ســازمان نوســازی اعتبار شما این قدر 

اســت. آن قدرش را می دهیم برای طرح های نیمه تمام تان. بقیه را بر اساس یك 
الگو بیاورید که در یك بازه زمانی ۱۰ســاله همه شهرستان ها به یك حدی برسند. 
مــن روی آن کار کردم، عدد ها را بــا ۲۰ درصد افزایش بودجــه در نظر گرفتیم، 
همه چیزش هم آماده شــد. جالب این است که من که از بیرون ورود کرده بودم، 
بچه های نوســازی نتوانستند هیچ ایرادی بر آن وارد کنند چون حرفی برای گفتن 
نداشتند، چون خودشان می دانستند چه کار می کنند. اینکه مجلس ورود می کند، 
می دانــد که اگر طــور دیگری ورود کند، این حرف بدی اســت که من می زنم اما 
مجلــس بیشــتر از اینکه منافع ملــی را در نظر بگیرد، نیم نگاهــی به رأی آوری 

خودش در چند سال بعد دارد. این ایراد بزرگی است که وجود دارد.
در بحث توزیع ســهمیه های اســتخدام، زمانی که ما در ســازمان ســهمیه 
می گرفتیــم، نماینده هــای محترم کــه می فهمیدنــد مثلا آمــوزش و پرورش 
۲۵ هــزار ردیف گرفتــه، روزی نبود که یك گــروه نیایند. اصــلا هرچه توضیح 
می دادیــم که آنجا انباشــت نیرو داریم، ایــن از بیت المال پــول می گیرد. آنجا 
نســبت دانش آموزمان یك به ۹ اســت، می خواهیم یك به هشت شود، در یك 
شهرســتان به ازای هر یك نیرو ۳۳ دانش آموز داریم. به این نتیجه رســیدم که 
من هر روز از طرف نیروهای بالادســتی یادداشــت دارم که یك ذره سهمیه آنها 
را بیشــتر کند. رفتیم یك مدل طراحی کردیم. پنج، شــش مــاه کار کردیم. مدل 
ورد را در شــورای معاونین تصویب کردیم. ۱۵ مؤلفه داشــت. این را می دادیم 
سیستم توزیع می کرد. آن ۱۵ نشانگر استان ها را مشخص می کردیم که بر اساس 
اینها ســهمیه توزیع شود. یکهو به خوزســتان ۳۰ هزار ردیف به پنج هزار ردیف 
رسید. به سیستان و بلوچستان چهار هزار ردیف رسید، به تهران شش هزار ردیف 
رســید. به یك استان صفر رســید، به یك استان ۱۰ سهمیه رســید. سال اول ما 
ســال وحشتناکی داشتیم. هر روز می خواستند. بعد هم مذهبم سنی بود، متهم 
شــدم به مداخلات قومی-مذهبی و آن قدر اذیت کردند که خودم استعفا دادم. 
ولی الان آن مدل هســت و خیلی خوب شده است. استان هایی مثل خوزستان، 
سیستان و بلوچستان، خراســان رضوی و تهران همین الان هم  بحران دارند، اما 
اگر این سهمیه به سمت شان نمی آمد، غیرقابل مدیریت می شدند. الان می گویند 
ما می خواهیم اســتان ها را تقویت کنیم. ببخشید که از این بحث خارج می شوم، 
نگاه کنید درون اســتان ها، ســاختار اســتان ها اگر مدلی وجود نداشــته باشــد، 
به هیچ وجه امیدی برای رســیدن به تحقــق آن عدالت وجود ندارد. ما چرا فکر 
می کنیم اگر این اختیارات را به اســتان ها بدهیم وضعیت بهتر می شــود؟ چرا؟ 
همان وضعیتی که اینجا حاکم اســت، در استان ها با شدت بیشتری حاکم است. 
چون مســئولان استانی بیشتر از مســئولان وزارتی از نماینده ها می ترسند، چون 
منصوبان خودشان هستند و با یك فشار جزئی توان جابه جایی شان را دارند ولی 
با فشــار درستی که اینجا اهرم استیضاح را دارند اما مقاومت نسبت به استان ها 
بیشــتر است. اگر اشــتباه نکنم ۱۱۰ اختیار وزارت را شناســایی کردیم که قابلیت 
تفویض داشــت. نمونــه تفویض آقای بطحایی نامــه زد و نامه اش هم موجود 
است، این وظایف از ستاد به استان ها منتقل شود. بلافاصله بعد از جابه جایی ها 
این اختیارات از استان ها سلب شــد، چون من دوست دارم مدیرکل استان بیاید 
پیش من خواهش کند. من دوســت دارم معلم التماس من را کند که کارش راه 
بیفتد. یعنی ما مشــکلات اساســی تر از اینها را هم داریــم. تفویض اختیار بدون 
طراحــی مدل و نظارت وضعیت را از آن چیزی که هســت، بدتــر خواهد کرد. 
تفویض اختیار با نظارت معنا دارد که اگر به اســتان می دهیم، در اســتان ناچار 
و ملزم هســتید که بر اساس این شــاخص ها منابع خود را تخصیص دهید و از 

اینجا به اینجا برســید. اینها نکاتی است که اگر الان 
مــا در مقابل این طرح ایســتادگی نکنیم، من حرف 
دوســتان را کاملا تأیید می کنم، وضع به مراتب بدتر 
از آن خواهــد بود؛ هرچنــد در این طرح حرف های 
خوبی هم وجود دارد. من منکر آنها نمی شــوم، اما 
این حرف های خــوب مجوزی بــرای تصویب این 

طرح نیست.
علی اکبــری: این پوشــش اســت و می خواهند 
بگوینــد این کار را هم داریم انجــام می دهیم و به 

فکر معلم هم هستیم.
حسین بر: استدلال دوستان در مجلس این بوده 
که ما تقریبا ۵۰ درصــد از میانگین های بین المللی 
ســاعت آموزشــی مان کمتر اســت. باز هم گفتند 
وضعیت ما بدتر از این هم هســت. ساعت های ما 
۶۰ دقیقه ای نیســت، ۴۵دقیقه ای اســت. اولا باید 
بپذیریم این حرف اشــتباه نیســت. اینکه ما میزان 
آموزش دریافتی مان از نُرم های معمول بین المللی 
کمتر است، اما باید برای آن راه حل تعریف کنیم. آیا 
اینکه آموزش را به استان ها تفویض کنیم، وضعیت 
را بهتر می کند یا بدتر؟ اصلا معلوم نیست که بهتر 
شــود. برای این باید تدابیری جدا اندیشیده شود که 
ســاعت آموزش را تفویض کنیم یا اصلا این شــیوه 

برای افزایش میزان دریافت آموزش لازم، شــیوه درستی می تواند باشد یا نه؟ من 
شخصا معتقدم که به هدف نمی رسیم.

نیک نژاد: درباره ســاعت های آموزشی درســت است. تعطیلات ما زیاد است. 
عوامل بیرونی خیلی روی تعطیلات و این ســاعت ها تأثیر می گذارد، اما یك سری 
عوامل درونی هم وجود دارد؛ یعنی شما نگاه کنید، من نمی خواهم اسم کشوری 
را بیاورم، در بســیاری از کشورها یا دست کم شــمار چشمگیری از کشورهایی که 
امروز پرچم آموزش بهینه را در دســت دارند، آموزش برای دانش آموز جذابیت 
دارد، یعنی مثلا یکی از ملاك هایی که باعث کارآمدی نظام آموزشی کشور است، 
تعداد غیبت هاســت. تعداد غیبت ها را در مدرســه، منطقه و ســاختار بررســی 
می کننــد و فکر می کنند که چقدر اســت. مــا تعداد غیبت های مان زیاد اســت. 
بحث اصلی این اســت که مدرســه برای دانش آموز جذابیتی ندارد. بحث دیگر 
ســاعت های آموزشی است که عموما ســر کلاس می گذرد، معلم متکلم وحده 
اســت و موضوعاتی مطرح می شود که مورد خواســت دانش آموز نیست. حتی 

مورد خواست معلم هم نیست.
مقدســی: به هر حال مسئله ساعت آموزشــی یك مسئله است و نیازمند کار 
کارشناسی درســت است، صرفا یك پیشــنهاد اولیه اســت. درباره اش می شود 
فکــر کرد. چون ما درباره برنامه درســی هم چنین چالش هایــی را داریم. بحث 
منطقه ای شــدن برنامه ریزی، در همه حوزه هــا و ارکان آموزش و پرورش مطرح 
اســت. در سند گفتند ۲۰ درصد برنامه درســی از سوی خود مدرسه انجام شود. 
اصلا چقدر اجرا شد؟ اصلا اجرائی شد؟ مدرسه آیا در خودش می بیند که برنامه 
درســی را این حد تغییر دهد؟ همین ۲۰ درصد هم در بحث برنامه درسی، قطعا 
نیاز داریم که به ثبات آموزشی، ساختار آموزشی، محیط آموزشی و برنامه درسی 
آموزشــی منعطف برســیم. اما برای این موضوع قطعا نیاز بــه یك برنامه ریزی 
خیلی جدی تر است. از درون خود آموزش و پرورش باید این اصلاح اتفاق بیفتد. 
اینکه مجلس ســال ۷۶ ورود کرده و گفته مصوبه گذاشــتم از مهر شروع شود، 
اصلا همان زمان هم مجلس چرا باید ورود می کرد؟ همان زمان هم باید آموزش 
و پرورش تصمیم می گرفت. الان هم دوباره چرا مجلس باید ورود کند؟ آموزش 

و پرورش باید خودش فعال باشد.
کریمیــان: من فکــر می کنم آن هم نیاز بــه یك ماده  واحــده دارد. بیایند یك 
ماده واحــده تصویب کنند. آمــوزش و پرورش که این همه گزارش منتشــر کرده، 
مقایســه بین المللی کــرده، بقیه جاهای آموزش و پرورش هــم یك ماده واحده 
می خواهد که چیز دشــواری نیســت. یك ماده  واحده آوردند که ساعت های ما با 
ساعت های بین المللی تغییر نکند. کل سیستم اداری ما را به هم ریختند. به نظر 
من این هم از آن جنس است و اتفاقا این را باید بگوییم، ماده  واحده اش را تنظیم و 
تصویب کنید. فکر نمی کنم بحث کارشناسی هم آن قدر پیچیده باشد. حالا ممکن 
است آنجا بگوییم به جای اینکه مســتقیم و یکجا به اختیار ادارات کل بسپاریم، 
بگوییم پنج مدل را طراحی کردیم. هر استانی روی بحث آب و هوایی اش، با توجه 
به شــرایط آب و هوایی انتخاب کنند. به نظرم این منطقی تر است. ما یک جاهایی 

باید قانونی و ساختاری موضوع را ببینیم.
نیک نژاد: ســاعت  های آموزشی و روزهای آموزشــی باید گسترش پیدا کند و 
همه ما هم به  عنوان فعالان آموزش و پرورش طرفدارش هســتیم. اما آن چیزی 
که هست، ما می گوییم تمام ۱۲ ماه باید به آموزش اختصاص پیدا کند. اینکه شما 
چه کار می خواهید انجام دهید تا این کار انجام شود، این مهم است. ساعت های 
آموزشی، تعطیلات و تقویم آموزشی و پولی سازی آموزشی؛ اینها مواردی است که 

جهان با آنها دســت به گریبان است، حالا یک کشور 
کمتر و یك کشور بیشــتر. در بحث خصوصی سازی 
ایران در این زمینه پرچم دار است. یك زمانی آمریکا 
بود، اما حالا ایران در خصوصی ســازی و بی عدالتی 

آموزشی پرچم دار است.
کریمیان: ببینید، یك سری داستان ها در آموزش 
و پرورش هســت که شما در هر سیســتمی بروید 
می بینید، مثل پیش دبســتانی. شما هر طور بررسی 
می کنیــد، پیش دبســتانی نیاز به قانونــی دارد که 
ظرف پنج سال همگانی شــود. پیش دبستانی پایه 
است، مثل تأسیس خود آموزش و پرورش؛ بنابراین 
می شــود مجلس را تشویق کرد روی تك موضوعی 
و چیزهایی که توافق عمومی اســت، متمرکز شود. 
یکی دیگر همین موضوع جذب بود که گفتند جذب 
را فقــط در قالــب آزمون های اســتخدامی انجام 
دهند؛ آنجا منافع شــان بود، ورود نکردند، شــورای  
عالی انقــلاب فرهنگی ایــن کار را انجــام داد. ما 
می گوییم استراتژیك فکر کنید. استراتژیك فکر کردن 
با برنامه ای فکر کردن متفاوت اســت. ایرادی که به 
سیســتم آموزش و پرورش دارم، این است که اصلا 
نمی داند این نگاه اســتراتژیك چیســت. کار را جلو 
بیندازد و پیشــران باشــد و بقیه هم به دنبال نظام 

آموزش و پرورش حرکت کنند.
این برنامه درباره رتبه بندی مدارس هم صحبت کرده است. دقیقا قرار است   �

چه اتفاقی بیفتد؟
مقدســی: این طرح مقدمه ای را بــرای بحث رتبه بندی مــی  آورد که درواقع 
به نوعی بحث توزیع منابع اســت. بحث عدالت آموزشی را هم مطرح می کند و 
می گوید مثلا ما به ســازوکاری نیاز داریم که بودجه ریزی حساس و عدالت اتفاق 
بیفتد. حالا دوســتان در آموزش و پرورش یک کاری کردند روی اینکه شناســایی 
کانون هایی که نیاز اصلی به بودجه دارند. در این طرح گفته شــده که رتبه بندی 
چیــزی در خدمت چنین هدفی اســت. درواقع مدرســه این شــاخص های لازم 
آموزشــی را ندارد و ما از اینجا اطلاعات پایه ای از مدرسه به دست می آوریم که 
مدرســه  مثلا به  عنوان کانونی که باید حتما حمایت بشــود، شناسایی شود و بر 
اســاس  آن این اتفاق بیفتد. با این ادبیــات می خواهند ادبیات رتبه بندی را موجه 
 کنند. چنین مسئله ای که ما درواقع توزیع عادلانه منابع و بودجه را نداریم، لزوما 
نیازمند رتبه بندی نیست. آموزش و پرورش خودش می تواند به درستی تشخیص 
دهــد که کدام مدارس منابع ندارد؛ یعنی آن قدر ســازوکار هســت که آموزش و 
پرورش خودش به راحتی می تواند این کار را بکند. چرا مدرســه را مثلا به خاطر 

چنین نیازی رتبه بندی کند.
دوم، خود رتبه بندی مسئله است. رتبه بندی در دنیا مبنای بودجه ریزی مبتنی  
بر عملکرد دارد. بودجه ریزی مبتنی  بر عملکرد هم درواقع یکی از ســازوکارهای 
اصلی خصوصی ســازی پنهان و خصوصی ســازی درونــی در آموزش و پرورش 
اســت. به چــه معنی؟ به این معنی که درواقع آمــوزش و پرورش را یک چیزی 
شبیه بازار می کند. همان مکانیســمی که در بازار می گوید آقا! هرچه عملکردی 
است همان قدر به شــما می دهیم، اینجا هم می خواهیم نهادی مثل آموزش را 
مانند بازار کنیم. حــالا این را در معلمی آمدیم اجرا کردیم و عملکرد آن معلوم 
نیســت و بررسی نشده اســت که چه اتفاقی برای آن افتاده اســت. با استناد به 
اینکه ما این کار را بکنیم، سیســتم آموزشــی مان کارآمد می شود. ولی اتفاقی که 
می افتد و درواقع اهالی تعلیم و تربیت نقد جدی تعلیم و تربیتی که به این ماجرا 
دارند، این اســت که شــما این کار را می کنید و عملا کمی سازی می کنید؛ نهادی 
که نباید کمّی باشد! یعنی عملکردش کیفی است و همه چیز آن بر مبنای کیفی 
اســت. حالا در رتبه بندی معلم، رابطه معلم و دانش آموز را مخدوش می کنید. 
در رتبه بندی مدرســه درواقع چند تا آسیب چندجانبه در مدرسه ایجاد می شود. 
از یک طرف مدرســه  دولتی که احتمالا همیشــه شــاخص های آن پایین است و 
معمولا ضعیف تر اســت، این در نهایت اتفاقا ظرفش تثبیت می شــود. ما وقتی 
سیاســت گذاری می کنیم، باید پیامدهای ناخواسته عمل مان را بدانیم. شما دارید 
یک خوراکی می دهید به خانواده ای کــه احتمالا به صورت پیش فرض نمی رود 
ســراغ مدرسه ای دولتی که ضعیف است. دارید می گویید این مدرسه شاخصش 
آن اســت و این هم ضعیف اســت. درواقع پیامد ناخواســته اش این می شود که 

خانواده ها سراغ این مدرسه نمی روند.
من چالشی جدی با خود ایده رتبه بندی دارم که در خود طرح تحول هم آمده 
اســت. اصل ماجرا این است که در نهایت اینها رتبه بندی می شود و ابزاری برای 
اینکه حالا می گویند ما مدرسه را رتبه بندی می کنیم، بودجه ریزی مان را متناسب 
با اینکه مدرسه عملکرد خوب یا بدی دارد، تخصیص می دهیم. در این بازی چه 
کســی برنده است و چه کسی بازنده؟ مدرســه ضعیف همیشه ضعیف و بازنده 
اســت. یعنی می خواهم بگویم که ایده های این شــکلی اســت،  می گویند ما این 
کار را می کنیم و در رقابت مدرســه خودش را بالا می کشــد. این اتفاق نمی افتد. 
آن مدرســه ای که ضعیف است، خودش را بالا نمی کشــد، در این بازی بازنده تر 
می شــود. اگر قرار است مدرســه ضعیف را ارتقا دهیم، باید بودجه ریزی خاص 
داشــته باشد و حمایت های خاص از آن بشود. برنده رقابت قطعا آن کسی است 
که قدرتمندتر اســت؛ بنابراین من برای اصلاح نظام و برای کارآمدســازی نظام، 

اساسا طرح هایی از جنس رتبه بندی را طرح موفقی نمی دانم.
کریمیان: مــا اصلا درکی از سیســتم های ارزیابی و سیســتم های ســنجش 
نداریم. سیســتم های ســنجش هر کدام از یک چیزی طراحی می شــوند. شــما 
سیســتم ســنجش آموزش و پرورش را باید برای خودش طراحی کنید و بگویید 
می خواهید از آن چه چیزی دربیاید. نکته ای را هم اضافه کنم. ببینید، شــما یک 
موقع ســر یک کلاس درس می خواهید بروید، می گویید من معلمی هســتم که 
می خواهم اینجــا بچه ها را ارزیابی کنم تا یادگیری شــان افزایش پیدا کند. ما در 
ارزش کیفی این را می گوییم. ســنجش می کنم. حالا مبنای آن چیست؟ مبنایش 
آن امتحان پایانی هم نیســت؛ یعنی من ارزش آن امتحــان پایانی را کم می کنم 
و ایــن را مــی آورم در جریان آموزش قــرار می دهم؛ یعنی می آیم یک سیســتم 
پایش/ســنجش مداوم ایجاد می کنم و به آن بچه بازخــورد می دهم. بچه را با 
خودش مقایســه می کنم. هنر معلم این است. هنر مدیر هم این است که بتواند 
سیســتم بازخورددهی اش را فعال کند، شــاخص ها را بســنجد، به آن بازخورد 
بدهــد، نه اینکه مدیــر را وارد رقابت کنید. مثلا چه فایده دارد مدرســه ای که در 
لاله زار است با مدرسه ای که در منطقه ۵ است مقایسه شود؟ اولا که این مدارس 
همه شان دست شان در جیب اولیاست. یک بخشی هم اموال منطقه است. خب 
مدرســه منطقه ۵ در هر دو زمینه پولدارتر است. شما می خواهید مدرسه پولدار 

را با مدرسه فقیر مقایسه کنید؟
حســین بر: هر وقت اســم رتبه بندی می آید، تن من می لــرزد. وقتی ما درباره 
رتبه بنــدی صحبت می کنیم، دقیقا باید بدانیم که مبنــا و ابزار ما برای این فرایند 
جمع آوری داده هایی رتبه بندی چیســت؟ آیا می شود مثل رتبه بندی معلمان که 
دو تا بند را بر اســاس اطلاعات سیســتم جمع کردند و بقیه اش صرفا بر اساس 
خوداظهاری بود که بارگذاری کردند؟ البته نتیجه اش هم این شــد که ۵۰۲ هزار 
معلم معترض شــدند. مــا در فرایند همین رتبه بنــدی ۵۰۲ هزار معترض ایجاد 
کردیم. ۹۴۰ هزار نفر کل افرادی بودند که رتبه بندی شدند از این تعداد، ۵۰۲ هزار 
معترض بودند. آیا قرار است با رتبه بندی مدارس دولتی دوباره چنین وضعیتی را 
بازتولید کنیم؟ زمان مدیریت من، قرار بود سنجش صلاحیت و توسعه شایستگی 
در مدارس اجرا شــود. ما یکی از استان های کشور (اســتان سمنان) را به عنوان 
پایلوت در نظر گرفتیم تا در یک بازه زمانی یک ساله این فرایند سنجش صلاحیت 
معلمان و توســعه شایستگی بر اســاس یک سری ابزارهای اســتاندارد صورت 

بگیــرد. ببینید رتبه بنــدی واقعی در مــدارس یا هر 
چیزی خیلی بحث زمان بر و هزینه بری اســت. عملا 
آموزش و پرورش اگر هم بخواهد، آن زیرســاخت ها 
را ندارد. کار در اســتان سمنان شــروع شد. با اولین 
مداخلــه ای که صورت گرفت، وزیــر وقت البته بعد 
از جابه جایی من دســتور داد که آن را منحل کنید، 
معلم ها هم معترض شدند، چون معلم با تغییری 
مواجه شــده بود که کمی ممکن بود برایش هزینه 

ایجاد کند.
نیک نــژاد: من فکر می کنم کلا اســاس این متن 
برای همین رتبه بندی مدرســه و درآمدزایی است، 
چراکه در همــان چند ماده اولش مــاده ای به نام 
درآمدزایی دارد که می گوید در راســتای راهکار پنج 
۲۰ ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش به منظور 
ســاماندهی و افزایش انگیزه مدیــران درآمدآفرین 
و مدرســه را هم گفتــه مدرســه درآمدآفرین. این 
ماده ادامه می دهد پنج تا ۱۰ درصد درآمد ســالانه 
واحدهــای درآمدآفریــن را به تشــخیص رؤســای 
ســازمان های اســتان ها در قالب پاداش به مدیران 
بدهند. من در مدرســه  ای بودم که ســه دســتگاه 
کارت خوان داشــت؛ خانــواده به آنجــا می روند و 
می خواهــد کمک های مردمی داشــته باشــند، در 

این ســه دســتگاه کارت خوان پول را می کشند. معلوم نیســت این دستگاه برای 
کجاســت. خود مســئولان آموزش و پرورش می گفتند یکی از مشــکلات بزرگ 
ما فســاد مدیرهاست. فســاد مدیرها زیاد اســت. حقوق یک مدیر نسبت به یک 
معلم نهایتا دو تا ســه میلیون تومان اختلاف دارد. مدیری می شناســم با ماشین 
شاســی بلند می آید، ۹۰ درصد معلم هایش با پراید می آیند. بعد هم من می دانم 
که آنجا فساد بود. همین الان، با این بی دروپیکری آموزش و پرورش، هیچ سمتی 
دشوارتر و سخت تر از مدیریت و معاونت در مدرسه نیست به ویژه مدیر. ولی چرا 
برایش ســر و دست می شکنند؟ این دیگر مشــخص است. البته من نمی خواهم 
درباره همه این حکم را صادر کنم. واقعا مدیری هم داشتیم که آدم سالمی بود. 
در برنامه تأکید شده است که صد درصد درآمد اختصاصی هر واحد درآمدآفرین 
پس از واریز، به خزانه برود و بعد تعهد داشــته باشــد که ایــن پول را برگرداند. 
اصلا واقعا یکی از نکات من این اســت که می گویــم دولت نمی تواند بودجه ای 
دهد. این وظیفه ذاتی اش اســت که آموزش و پرورش را تأمین کند. در کشــور ما 
خصوصی سازی به گفته وزیر اسبق، چرا انجام شد، استدلالشان این بود که گفتند 
خصوصی سازی (غیردولتی) به این شکل اتفاق بیفتد که ما یک سری دانش آموز 
را از ســفره آموزش و پرورش برداریم و آن چیزی که می ماند برای دولتی باشد. 
برعکس، اینها را برداشتند و سفره آموزش و پرورش را کوچک تر کردند. پژوهشی 
در ایالت تگزاس در ۲۰۰۵ انجام شــده اســت. این پژوهش یک ســری آیتم را در 
نظــر گرفته اســت. از یک تا ۱۰ رتبه بنــدی مدارس را اعمال کردنــد؛ یعنی ۱ و ۲ 
و ۳ قوی ترین هــا بودنــد و ۸ و ۹ و ۱۰ ضعیف ترین هــا. ایــن رتبه های مدارس را 
بررسی کردند. حضور دانش آموزان آفریقایی ،آسیایی تبار، سفیدپوست آمریکایی 
و بومی بر نمرات کلی مدرسه تأثیر گذاشته است! پس ساختار اجتماعی مدرسه 
در نمره تأثیر داشته است. یکی از موارد بررسی این بوده که مدرسه هایی داشتند 
کــه درصدی از دانش آموزان شــان ناهار رایگان یا ناهــار ارزان قیمت می گرفتند. 
در مدارســی که دانش آمــوزان ناهار رایگان یــا ناهارهای یارانــه ای می گرفتند، 
رتبه های این مدرســه پایین تر بوده ؛ یعنــی فقر خانوادگی در این موضوع دخالت 
داشته است. در مدرســه ها هر چه جابه جایی دانش آموزان و معلمان و مدیران 
به دلیل فقر اقتصادی بیشــتر بوده، دانش آمــوز در آن مدارس کمتر حضور دارد 
یــا معلم می آید مدت کمــی می ماند و می رود. این جابه جایی ها را که بررســی 
کردند، بیشترشان بر اثر فقر اقتصادی آن منطقه است. مدارسی که دانش آموزان 
و معلمانش جابه جایی های بیشــتری داشــتند، در رتبه های پایین تر قرار گرفتند. 
این هم یک آیتم بود که بررســی کردند. کیفیت دانش آموزان ورودی را بررســی 
کردند؛ یعنی از رتبه های یک تا ســه که بهترین ها بودند. خب این طبیعی اســت 
دیگر، وقتــی دانش آموز ورودی ات خوب اســت بنابراین نتایــج آزمونی ات هم 
خوب اســت. نتایج همین پژوهش در این مدرســه گفته که رتبه بندی مدارس به 
عواملی مانند ســطح تحصیلات خانواده، امنیت اجتماعی آنها، ســطح تبعیض، 
سطح دسترســی به بهداشت و درمان، دسترســی به غذا و مواد مغذی بستگی 
دارد. ببینید، وقتی شــما دارید یک مدرسه را رتبه بندی می کنید، فقط ارزیابی های 
کمی می کنید؛ یعنی درواقع ارزش دادن افراطی به نمره و معدل و برون دادهای 
کمی یک مدرســه، تقلب در نمره و اعلام نمره رقابت و دامن زدن به رقابت های 
منطقه ای. افراط گرایی در کمی نگری، گریز به مدارس رتبه بالا از دیگر آسیب های 

طرح بوده است.
مقدســی: با تنوع مدارس الان داریم رتبه بندی را اعمــال می کنیم. یک مورد 
دیگر این اســت که یکی از بندهــای این طرح درباره پیش دبســتانی و کلا تغییر 
ســن آموزش اجباری است که حالا بد نیست اگر دوســتان نظری دارند، بگویند. 
می گویند وضعیت آموزش پیش دبســتان بد اســت. درســت هم می گویند؛ الان 
وضعیت آموزش پیش دبســتان از یک دهه گذشــته وحشــتناک تر اســت. نرخ 
پوشش پیش دبســتانی هم اکنون ۴۰ درصد است. بعد از کرونا آموزش و پرورش 
نتوانســت پیش دبســتانی را به همان ۶۰ درصد قبل از کرونــا برگرداند. میانگین 
جهانی پوشــش پیش دبستانی ۷۱ درصد اســت. در خاورمیانه ۶۹ درصد است. 
در ایران ۴۰ درصد پوشــش آموزش پیش دبســتانی داریم. صورت مسئله درست 
است؛ پیش دبستانی در ایران نه پوشش دارد و نه دولتی است. بخش عمده اش 
خصوصی است و درواقع پوشــش هم وضعیتش فجیع است. بحث این است؛ 
توسعه آموزش پیش دبســتان یک ضرورت است و دولت باید برایش هزینه کند، 
باید یک استراتژی پنج ساله یا ۱۰ ساله بچیند، باید برای همگانی و اجباری شدن آن 

برنامه ریزی کند، ولی نه به قیمت اینکه یک تغییر نظام پایه ای دهد.
حســین بر: یک پیامد خیلی بدتر هم دارد. پیامدی که شش سال بعد آموزش 
و پرورش را دچار یک بحران می کند. برای سال اول ناچار خواهند شد پنج ساله و 
شش ســاله را هم زمان جذب کنند. بعد از شش سال، اینها می روند متوسطه اول 
یعنی به جای اینکه ۳۰ دانش آموز به متوسطه اول برود، ۶۰ دانش آموز می رود. 
یعنی ۳۰ درصد دانش آموزان متوســطه اول شــش سال بعد بیشتر خواهند بود 
و آمــوزش و پرورش بحران هم فضا و هم نیرو را تجربه خواهد کرد؛ بحرانی که 
دیگر نمی تواند آن را جمع کند. همین بحران هم دقیقا ۹ ســال بعد در متوسطه 

دوم گریبان آموزش و پرورش را خواهد گرفت.
نیک نــژاد: یک نکتــه را یادمان رفت. فقط در همین جمع بندی به آن اشــاره 
کنم که درواقع خودِ آموزش دانشــگاه فرهنگیــان را هم دارند طبقاتی می کنند؛ 
یعنی بخشــی را می خواهند اختصاص دهند به آموزش معلمان ســمپادی که 
به هر حال ســطح درآمدی و ســطح دریافتی آنها از بقیه معلمان بیشتر است. 
اینها می خواهند به این رســمیت ببخشــند که معلمان خــاص را برای مدارس 
خــاص تربیت کنند! که نمی دانم اســم این را چه بگــذارم؟ در حالت کلی، این 
طــرح همچنان که عرض کردم اصلا حتی اگر هم پیش برود، قابل اجرا نیســت، 
مثل خود سند تحول. خیلی حرف های نامنسجم و پراکنده  در این طرح زده شده، 
راهکاری هم برایشــان ارائه نشده است. مشــکلات آموزش و پرورش بسیار زیاد 
اســت، رتبه بندی مدارس مثل رتبه بندی معلمان ســرانجامی ندارد و طبیعتا به 
شکست می انجامد. حالا بحث شکست آن یک بحث است، بحث دیگر اینکه در 
آن حوزه هایی که وارد می شوند، آسیب زا هستند؛ یعنی وارد کاری که بلد نیستند 
می شــوند و مشکلات بیشتر و گســترده تری را برای آموزش رقم می زنند. به نظر 
من رســانه ها باید (که شــما لطف کردید و این فضا را آماده کردید) بیشتر به این 
موضوع بپردازند و درواقع ذی نفعان آموزش را در جریان این موضوع قرار دهند 
که دارد این اتفاق می افتد و آســیب گیرندگان مهم این داستان، همین خانواده ها 

و بچه ها هستند.
حســین بر: من معتقدم این طرح باید از دســتور کار خارج شود. اگر مجلس 
می خواهد کاری برای آموزش و پرورش کند، باید یک قانون خاص برای آموزش و 
پرورش نوشته شود؛ یک قانون جامع که هدف آن آموزش و تربیت (باید آموزش 
و پرورش باشــد) و در ذیل آن قوانین مالی و اداری و نیروی انسانی بیاید. آن هم 
بایــد یک کار خیلی عمیــق و دقیق انجام بگیرد. این خیلی نکته مهمی اســت. 
امــا برخی از حرف هایی کــه عرض کردم در این طرح زدند، حرف های درســتی 
بود و من معتقد هســتم که برای آن حرف های درســت باید ماده واحده ببرند و 
این پیشــنهاد کاملا درست اســت. ما هم قبول داریم که ایراداتی وجود دارد. اگر 
مجلس می خواهد کمــک کند، باید ماده واحده ببرد. میــزان آموزش و دریافتی 
نیــاز به ماده واحده دارد. کار خیلی راحتی هم هســت،  مورد اســتقبال هم قرار 
می گیرد، هم جامعه پذیری آن زیاد اســت و هم همه می دانیم که این ایراد وارد 
اســت اما این راه حلش نیســت که برای حل یک مشکل نسخه ای را تجویز کنیم 
که نمی دانیم نتیجه اش چه می شود و ممکن است شرایط را به مراتب بدتر کند.

کریمیان: به عنوان یک پیشنهاد ایجابی، یعنی نقدها را می دانید و همه واقعا 
باید بگوییم که جلوی آن گرفته شــود. به عنوان پیشــنهاد ایجابی، آن قســمت 
درســت کار را بپذیریم. یکی اش همین بحث ســاعت آموزشی است که می تواند 
شــأن قانون هم پیدا کند و یکی  هم پیش دبســتانی اســت. بــا آن توضیحی که 
خانم مقدســی دادند، یعنی برای اجباری شدن این پایه مطالبه  شود. این به نظرم 
می تواند بســتری باشــد برای اینکه تفاهمی بین مرکــز پژوهش های مجلس و 

کسانی که فعال حوزه آموزش هستند و حتی خود نماینده مجلس ایجاد شود.

 «شرق» در میزگردی ابعاد مختلف طرح «تقویت نظام آموزش وپرورش» 
را بررسی کرد

طرحی برای
 پولی سازی آموزش

هدی هاشــمی: در ســال های اخیر برنامه های مختلفی برای تقویت نظام آموزش 
و پرورش مطرح شده اســت. این برنامه ها با هدف بهبود کیفیت آموزش، افزایش 
عدالت آموزشــی، تطبیق آموزش با نیازهای بازار کار و پوشش آموزش در مناطق 
مختلف بوده اســت. حالا چند وقتی است که دوباره طرحی به عنوان «تقویت نظام 
آموزش و پرورش ایران» از ســوی مرکز پژوهش های مجلس مطرح شــده است؛ 
طرحی که می خواهد تغییراتی در سیستم آموزشــی کشور ایجاد کند. در این طرح 
گفته شــده برای اینکه کیفیت مدارس را افزایش دهیم، باید مدارس را رتبه بندی 
کنیم. همچنین به موضوع تغییر تقویم آموزشــی، اســتانی کردن ساختار آموزشی، 

تشکیل معاونت اقتصادی در آموزش و پرورش اشاره شده است.  «شرق» با جمعی 
از کارشناســان تعلیم و تربیت درباره این طرح میزگردی تشــکیل داده است. به 
گفته آنها این طرح به خصوصی ســازی و پولی سازی آموزش کمک می کند و باعث 
افزایش نابرابری آموزش در مدارس می شود. زهرا علی اکبری، کارشناس آموزش، 
فاطمه مقدســی، پژوهشــگر سیاســت گذاری آموزش، جلال کریمیان، پژوهشگر 
سیاست گذاری آموزش، یارمحمد حسین بر، مدیرکل سابق امور اداری و تشکیلات 
وزارت آموزش و پرورش و محمد رضا نیک نژاد، کارشــناس تعلیم و تربیت، در این 

میزگرد حضور داشتند و اشکالات این طرح را بررسی کردند.

 ، د ا نیک نــژ ضا ر محمد
و  تعلیــم  کارشــناس 
تربیــت: ایــن را طرح 
یك  یعنی  نمی دانــم؛ 
که  است  آشــفته متنی 
ندارد  را  لازم  انســجام 
ادعایش،  برخــلاف  و 
طرحی  شــما  وقتــی 
می دهیــد، طــرح یك 
این  دارد.  ســاختاری 
هدفش  اول  همــان  از 
را پولی ســازی بیشــتر 
آموزش قرار داده است

مرکز پژوهش های مجلس 
بــا همکاری کمیســیون 
نظام  «تقویت  آمــوزش 
آموزش و پرورش ایران» 
را نوشته اند، اما در کل اگر 
بخواهیم یك ارزیابی کلی 
مواردی  باشــیم،  داشته 
کرده اند؛  مطرح  که  است 
این اســت که مدرسه ها 
رتبه بنــدی شــوند. چرا 
اینکه  شــود؟  رتبه بندی 
و  کنیم  ایجاد  رقابت  یك 
کیفیت مدارس را در این 
درباره  ببریم.  بالا  رقابت 
ســاختار  اســتانی کردن 
کردند.  صحبت  آموزشی 
آموزشــی  تقویم  درباره 

حرف هایی زده اند

مقدســی،   فاطمــه 
پژوهشگر سیاست گذاری 
یکی  مجلس  آمــوزش: 
نقــاط  کلیدی تریــن  از 
در  منافــع  تعــارض 
آموزش و پرورش است. 
به  مجلس  ورود  دقیقــا 
به  منجر  مسائل  از  خیلی 
آســیب های جدی شده 
اســت. مجلس در واقع 
ابزار قدرتــی دارد و آن 
هم استیضاح وزیر است 

و وزیر می ترسد

علی اکبــری،  زهــرا 
آموزش:  کارشــناس 
چــرا باید آمــوزش و 
آمــوزش  پــرورش، 
آمــوزش  و  ابتدایــی 
کند  ادغام  را  متوسطه 
را  اقتصادی  کار  بعد  و 
اضافه کند؟ شما چطور 
می خواهید درآمدزایی 
کنیــد؟ کجای آموزش 
و  بودجه  پــرورش،  و 
اقتصــاد و درآمدزایی 

هست؟

 یارمحمد حسین بر، 
امور  ســابق  مدیرکل 
تشــکیلات  و  اداری 
و  آمــوزش  وزارت 
مــورد  در  پــرورش: 
آموزشی  فضای  سرانه 
را  کاری  یــك  کشــور 
داده ها  کردیم.  شروع 
وحشتناك بود. در یکی 
از شهرستان ها به ازای 
نزدیك  دانش آموز  هر 
به ۵۰ متر سرانه فضای 

آموزشی وجود داشت 

کریمیــان،   جــلال   
هشــگر  و پژ
ی  ر ا ســت گذ سیا
آموزش: چه فایده دارد 
مدرسه ای که در لاله زار 
است با مدرسه ای که در 
منطقه ۵ است مقایسه 
مدارس  این  اولا  شود؟ 
دست شان  همه شــان 
در جیــب اولیا ســت. 
شما می خواهید مدرسه 
پولدار را با مدرسه فقیر 

مقایسه کنید؟

ایرنا
ابی،

یا تر
: پور
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